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 ساحل مصلحی؛ بازیگر:
تئاتر گفت وگویی زنده و بی پرده با جامعه  است 

 حمید صدری، بازیگر:
در مسیر رسیدن به این کاراکتر تنها نبودم 

تئاتر برای شما چگونه آغاز شد 
و ادامه پیدا کرد؟

از کودکی به واسطه شغل خانواده 
در فضای تئاتر حضور داشتم اما به 
صورت جدی تر از ۱۳ سالگی شروع به 
کار در پشت صحنه تئاتر با عنوان منشی صحنه، دستیار و... 
کردم و در ورکشاپ های مختلف، جشنواره ها و ... شرکت 
می کردم و بعد از سن ۱۸ سالگی شروع به گذراندن دوره های 
بازیگری کردم و در آموزشگاه »هیلاج« زیر نظر آقای رضا 
بهبودی، »پادمآرت« زیر نظر آقای کیومرث مرادی و کارگاه 
»فرایند رسیدن به نقش« زیر نظر آقای مهرداد مصطفوی 
آموزش دیدم. در دانشگاه نیز به تحصیل در رشته بازیگری 
پرداختم و به عنوان بازیگر در تئاترهای دانشــجویی، 
همچنین در چند فیلم کوتاه از جمله فیلم کوتاه شرعی به 

کارگردانی داریوش شهبازی جضور داشتم.

به عنوان یک بازیگر جوان اجرا در تئاتر شهر چه 
اهمیت و تاثیری بر شما دارد؟

اجرا در تئاترشهر برای من به عنوان یک بازیگر، یکی 
از مهمترین و تأثیرگذارترین تجربه های هنری ام بوده. این 
مجموعه به خاطر داشتن مخاطبان حرفه ای، همیشه یک 
هدف برای من محسوب می شد. حضور در این فضا به من 
آموخت که چگونه عمق و ظرافت نقش را درک کنم، چراکه 
هر اجرا تنها یک نمایش نیست، بلکه یک گفت وگوی زنده 
و بی پرده با جامعه ای است که دغدغه هایش را با تئاتر پیوند 
می دهد و بدون شک، این تجربه مسیری را که برای رشد 

حرفه ای ام ترسیم کرده ام، سریع تر و پربارتر کرده است.

وفاداری کاسونیا نســبت به کالیگولا را به عنوان 
بازیگر این نقش چگونه ارزیابی می کنید و چگونه به 

این نقش نزدیک شدید؟
کالیگولا پس از مرگ دروسیلا)خواهرش(، به تدریج از 
اطرافیانش فاصله می گیرد و حتی از کاسونیا نیز به عنوان 
ابزاری برای تحقق خواسته هایش استفاده می کند. کاسونیا، 

شــاهد تحول کالیگولا از یک حاکم منطقی به موجودی 
ویرانگر است. او احتمالا این تغییرات را ناشی از غم و جنون 
موقت می داند، اما نمی تواند عمق فلسفی این تحول را درک 
کند. تغییرات کالیگولا پس از مرگ دروسیلا در نمایشنامه، 
ترکیبی از فروپاشی روانی و جستجوی فلسفی است. برای 
کاسونیا، این تحولات بیشتر به عنوان نشانه های دیوانگی و 
بی ثباتی تفسیر می شود نه تلاشی برای رسیدن به حقیقت 
اما کاسونیا به خاطر عشق بی حد و مرز به کالیگولا تا آخرین 
لحظه در کنار او می ماند.  نزدیک شــدن به نقش پروسه 
چند ماهه تمرینات را به دنبال داشته و بدون شک توجه 
کارگردان روی تک تک کاراکتر ها برای رسیدن به نقطه 
قابل قبول، زیست شخصی و مطالعه و مشاهده در رابطه 
با نقش تاثیرات بسیاری در این مســیر دارد و همه ما در 
تمرینات اتودهای مختلفی را برای رسیدن به نقش داشتیم 
که برای خود من از دل این تمرینات تکه تکه های کاراکتر 

کاسونیا ساخته شد.

در انتخاب نقش به چه مولفه هایی دقت می کنید؟
در انتخاب نقش، پیش از هر چیز بــه عمق و اصالت 
داستان و شــخصیت توجه می کنم. برای من مهم است 
که نقش نه تنها مرا به عنوان یک بازیگر به چالش بکشد، 
بلکه پیامی انسانی یا اجتماعی داشته باشد که بتوانم از 
طریق آن با مخاطب ارتباطی معنادار برقرار کنم. به ویژه به 
پروژه هایی جذب می شوم که فرصتی برای کشف لایه های 
پنهانِ احساسات و روابط انسانی باشند. نقش های پیچیده 
و چندبعدی همیشه مرا وسوسه می کنند، چرا که باور دارم 
هنر نمایش باید آینه ای از واقعیت های ناگفته جامعه باشد. 
علاوه بر این، هماهنگی با تیم هنری، از کارگردان تا دیگر 
بازیگران، برایم حیاتی است. وقتی اطمینان داشته باشم 
که در مسیری مشــترک به دنبال خلق اثری صادقانه و 
تأثیرگذار هستیم، با تمام وجود خود را در خدمت آن پروژه 
قرار می دهم. از طرفی به عنوان یک بازیگر جوان، به دنبال 

نقش هایی هستم که مرا از محدوده امن هنری ام خارج 
کند. هر تجربه باید موتور محرکی برای رشد حرفه ای 

و درونی ام باشد.

دریافت ابتدایی تان 
از کاراکتر کالیگولا چه 
بود و در مسیری که تا 
به اجرا طی شد به چه 

بعد جدیدی از این کاراکتر رسیدید؟
من سال ها پیش این متن را خوانده بودم و 
برایم بسیار سنگین بود اما زمانی که موضوع 
اجرای آن توسط مهرداد مصطفوی مطرح 
شد و دوباره متن را خواندم این نکته توجه 
مرا جلب کرد که سوای قصه ای که روایت 
می شود این نمایشنامه گویی یک نگرش 
و فلسفه اســت، نگرش و فلسفه کامو که 
با فلســفه کالیگولا در هم آمیخته و این 
نمایشنامه را به وجود آورده است. دریافت 
من این بود که کالیگولا به نقطه پایانی رسیده 
است و هر چیزی که در جهان می خواسته به 
دست آورده و حال به دنبال ناممکن است و 
ماه را می خواهد و جنونی که بواسطه مرگ 
خواهر به سراغش می آید به این فروپاشی 
روانی و نامعقول بودن خواســته کالیگولا 
دامن می زند. در مسیر رســیدن به این 
کاراکتر تنها نبودم و عواملی مثل خود آقای 
مصطفوی، مشورت با افراد با تجربه  در تئاتر 
و راهنمایی شان، همینطور بازیگران روبه رو 
و پارتنرهایم که به شدت به من در این مسیر 
کمک کردند در این رسیدن دخیل بودند. 
من از بیرون سراغ این کاراکتر رفتم یعنی 
در ابتدا به پیدا کردن لحن و بدن کالیگولا 
پرداختم و هماهنگی با کاراکتر بدل کالیگولا 
که کامیار بازی می کند. در این زمینه سابقه 
آشنایی من با کامیار خوشبختانه خیلی 
کمک کرد و ما برای شبیه شدن 
به هم هر کدام تا ۵۰ درصد به 
سمت هم رفتیم تا بتوانیم 
با هم ۱۰۰ درصد کالیگولا را 
نشان دهیم. به همین علت 
مدام ســر تمرینات به 
ریز جزئیــات، لحن و 
توجه  یکدیگر  اکت 

می کردیم.

بــدن کالیگولا 
در ایــن نمایــش 
زیادی  اهمیــت 
دارد هم به لحاظ 
یی  نسن ها ا میز
کــه کارگردان 
داده و هــم برای 
نشان دادن بعدی از 
روان پریشی که باید 
در بدن و حتی صدای 
کالیگولا انعکاس داده 
شود. رسیدن به این بدن 

چه مراحلی داشت؟
سال هاســت که من در 
کلاس های آقای مصطفوی 
شــرکت می کنم و زیر 
نظر ایشــان بازیگری را 
آموخته ام. شیوه کاری 
ایشــان از همان ابتدا 
متفاوت بود و ســبک 
تمرینات و مدل هدایت 
کردنشان باعث می شود 
تا بازیگــر، بدنی رها 
داشــته باشد. من 

پیش از این ورزشــکار بودم و بوکس کار 
می کردم اما به خاطــر اینکه بوکس باعث 
می شد بدنم به آن رهایی که بدن بازیگر نیاز 
دارد نرسد بوکس را که در آن به قهرمانی 
کشوری رســیده بودم به علت عشق به 
بازیگری کنار گذاشــتم و کم کم توانستم 
با تمریناتی که آقــای مصطفوی می داد به 
آن رهایی، آزادی و لختی بدنی برسم. اما 
اینکه چگونه این بدن کارلیگولا را از بدن 
خود بیرون کشیدم به لطف بزرگ و کرامت 
کارگردان مربوط اســت که بازیگر را آزاد 
بگذارد و مهرداد مصطفوی این کار را انجام 
می دهد. او تکست را در اختیار ما می گذاشت 
و از ما می خواست تا چیزی برای ارائه خلق 
کنیم و ما بر اساس شهود و رهایی بدن مان 
خلق می کردیم و او از میــان آنچه ما ارائه 
می کردیم انتخاب می کرد این مســئله از 
نظر ذهنی بدن بازیگر را آزاد می گذارد تا 
بازیگر بتواند هر آنچه که می خواهد ســر 
تمرینات انجام بدهد و بــه بازیگر امکان 
خلاقیت می دهد. برگ برنده تمام بازیگران 
کالیگولا و خود من که خیلی دوست داشتم 
این کاراکتر را از بدنم بیرون بکشم این بود 

که مهرداد مصطفوی ما را آزاد می گذاشت.

به عنــوان بازیگــر کالیگولا چه 
بازخوردهایی دریافت کردید؟

اولین بازخوردی که دوست دارم با شما 
در میان بگذارم بازخوردی است که خودم  
نسبت به خودم دارم. تحولی در من ایجاد 
شــده و انگار نقطه عطفی در فهم من از 
بازیگری به وجود آمده است. این اتفاق یک 
بار دیگر چند سال پیش زمانی که سر کار 
آقای مازیار سیدی بودم برایم رخ داد یعنی 
در نمایش »طوفان« که به مدت یک سال و 
نیم تمرین می کردیم و فکر می کنم که آنجا 
خمیر مایه لازم در من که جوانی خام بودم به 
وجود آمد و اتفاقی که این بار در »کالیگولا« 
شکل گرفت این بود که به آن پختگی لازم 
رسیدم و آنچه که از بازیگری بود در من ته 
نشین شــد. و این بازخوردی که نسبت به 
خودم دارم به بازخوردی که دیگران به من 
می دهند برمی گردد چه کسانی که اجرا را 
دیدند و چه کسانی که سر تمرینات آمدند 
خوشبختانه بازخورد بسیار راضی کننده ای 
داشــتند و این واقعاً حال خوبی است که 
مخاطب کار را ببیند و نه صرفاً از کار من بلکه 

از کلیت کار راضی باشد.

سخن پایانی
جدا از اینکه خودم در این نمایش بازی 
می کنم احساس می کنم هر کسی که این 
کار را نبیند از دست داده است چون از جمله 
کارهایی است که بعدها از آن صحبت خواهد 
شد. در نهایت از مهرداد مصطفوی و تمام 
کسانی که سر اجرای این نمایش هستند و 
بچه های پشت صحنه که به شدت همدل 
هستند و حواسشــان به همه چیز هست 
تشکر می کنم. رسیدن »کالیگولا« به این 
مرحله نیز به خاطر همدلی خوب همه بچه ها 
و خوب هدایت کــردن مهرداد مصطفوی 
بوده و ما همه چیز را مدیون کل هستیم. این 
گروه حاصل حداقل ۵ سال تلاش مهرداد 
مصطفوی است و من خیلی خوشحالم که در 

نهایت توانستیم این گروه را داشته باشیم.


